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 ) کاشانی (چو ایشان بو من یک دل و یک تن است                              

 
یکی از  پرور ایران است،  کو زادگاىش سرزمین سخن و ادب، روزبو یا  سلمان فارسی

او را از اىل بیت  پیامبر اسلام بود کو محمد  )ص(،دصحابو ىای معروف و مشهور محم
خویش خواند. او با اینکو پسر یکی از افراد و شخصیت ىای محلی متمول و زمین دار 

ایران بود، زردشتی باقی ماند و سالیان متمادی در پی حقیقت و دیانت راستین بو 
سرزمین ىای گوناگون سفر ندود و در نذین سفر ىا بود کو در سرزمینی بو بردگی در آمد 

 ، آزاد گردید.) ص(حضرت محمد و سپس توسط
ایرانیان برخوردار بود و آنرا خیلی ىا  سلمان فارسی کو از ىر گونو دانش و حکمت   

نغز میدانست، و از نذین سبب من حیث شخصیت دست راست محمد، از جملو 
طراحان و برنامو ریزان حفر خندق در جنگ خندق، و سایر  مسایل نهایت عمده دیگر  
کو در سرنوشت سیاسی ، اجتماعی، فرىنگی و فردی  آن  حضرت بو ویژه در راستای 



م ، نقش بنیادی داشتند، سهم تاریخی و عقیدتی اش را بازی ندود، و دعوت اسلا
توانست در مراحل فرجامین زندگی خویش من حیث آستاندار مدائن، تعیین و توظیف  

                                             گردید. 
ن:  فرد زمین دار ایرانی بود، کو از شهر ىای گوناگون چو سلمان فارسی فرزند یک 

بو عنوان زادگاه سلمان فارسی یاد  کازون، فارس، اصفهان، دشت ارژن، آستان فارس،
شده است. برخی از دانشمندان و محقیین، بو ویژه آنهایی کو بو تاریخ و فرىنگ اسلامی 
در نوشتار ىای شان انذیت بیشتر قایل ىستند، او را از خاندان مزدکی میدانند و برخی 

زیدگان جامعو مانوی بوده است . در حقیقت سلمان فارسی از ىا معتقدند کو از برگ
طبقو برگزیدگان جامعو مانوی بوده است و چون دین مانی را بر دین زردشتی ترجیح داده 

در زمانی کو پسری بیش نبود، بو مسیحیت روی آورد،  بود، مجبور بو فرار از ایران شد.او
کسب تعلیم و آموزش بو کشور سوریو   و بعد برای پیشبرد فرآیند آموزش بیشتر، برای

،  " الآثار الباقیو عن القرون الخالیو"رىسپار گردید. ابو ریحان بیرونی در اثر پر بهای شان
 می نویسد:

انجیل سبعین ) بلامس( نام انجیلی است کو سلام پسر عبد الله سلام از زبان سلمان " 
او بعد وفات استادش نذراه با کاروانی رىسپار شبو جزیره گرفتو است."   شفارسی بو نگار 
گویا چون وعده ظهور پیامبری را شنیده بود، از این سبب خانو و کاشانو عربستان شد.  

اش را ترک گفت، و در راستای پویایی زندگی جدیدی کو دارای پیام نوین، انسان سالار 
 و مشمول گرا باشد، گام برداشت. 

کو سلمان فارسی با کاروانی کو مشترکاً رخت سفر را بر بستو بود،   در نذین زمان است
در نیمو راه مورد حملو اجنبی ىا قرار میگیرد، و بو اسارت در آورده میشود، و در فرجام 

مردی از مردمان قوم یهود کو در مدینو قرار داشت او را  بو بردگی خریدو با خود بو 



مستند و قابل پذیرش در میان تاریخ نگاران و واقعو شهر یثرب انتقال داد. روایات متعدد 
علائم و نیازمندی بروز و وجود دارند کو گویا سلمان چون  شناسان اىل تسنن و تشیع

ظهور پیامبر خاتم را شنیده بود  روزی ظرفی از خرما را برای پیامبر آورد و گفت کو صدقو 
آن را نو پذیرفت. روزی دیگر ظرفی از خرما را آورد و برای  تاست، اما آن حضر 

آنحضرت پیش می کند و می گوید کو صدقو نیست ىدیو است، کو محمد)ص(، آن را 
پذیرفت. سلمان از این رویداد کو نخوردن صدقو را از سوی آن حضرت ثابت می کرد، 

ادی برخوردار گردید کو در بو پیامبری او ایدان آورد و ىم بو کمک و یاری او از نعمت آز 
 فرجام از بزرگترین صحابو ىای آن حضرت گردید. 

فرار از آمده است کو روزبو،) سلمان فارسی(، پس از  حمدالله مستوفیدر تاریخ گزیده 
قبیلو دیگری کو  ایران در حوالی حجاز توسط قبیلو بنی کلب، بو بردگی گرفتو شده و بو

، پیامبر روختو شد تا اینکو سر انجام در شمار بردگان محمدنام از آن گرفتو نو شده است، ف
اسلام در آمد و آنحضرت سلمان فارسی را از بردگی آزاد ندود و از مشاوران خود قرار 

 داد.
در فینة البحار آمده است، ىنگامی کو محمد بو مدینو ىجرت کرد، با دعوت محمد با  

بر و اکراه مورد پذیرش خویش قرار داد دین اسلام آشنا شد و ىم دین اسلام را بدون ج
و آنحضرت با مولای خود قرار دادی بست کو سلمان باید کار کند و از در آمد ىای 

کردند کو بهای خود را بو   کخود، خود را آزاد کند. پیامبر و مسلمانان مدینو بو او کم
اندازه چهل نهال خرما و چهل وقیو ، کو ىر وقیو معادل بو چهل درىم است، بو یهودی 

ىجری رخ داد، بو پیشنهاد  5بو پردازد تا آزاد شود. در جنگ خندق کو در سال 
خندق کندند. باید دانست کو واژه خندق فارسی است  سلمان  فارسی پیرامون شهر

کو در اصل کندگ است کو معنی کندن را می رساند. در زبان ىای   استمُعَّرب شده 



باستان و کهن ایرانی ، چون زبان اوستایی، و زبان فارسی باستان ریشو " کن"، بو معنی  
 کندن است کو امروز از آن در زمینو کار میگیریم و برای نذیش بکار برده شده است.

ای قدیدی آریایی و ایرانی، بو معنی آغاز ساختار مزید برآن واژه " فرکنتن"، نیز در زبان ى
عمارت و یا ىم شهر دانستو شده است. ىر یکی از دستو ىا و گروىای معین میل 
داشتند تا سلمان فارسی با آنها باشد؛ مهاجران می گفتند کو : سلمان از ما باشد و 

و اصلًا سلمان انصار می گفتند کو سلمان از ما است. بعضی ىا را باور بر این است ک
فردی و شخصی بوده است کو نذو اطلاعات و معلومات مورد نیاز و ضرورت حضرت 
محمد)ص(، را تهیو و تدارک می دیده است . برخی از تاریخ نگاران می گویند کو اصل 
عربها در آنزمان صلاحیت دانستن مسایل عادی را ىم نداشتند، چو رسد بو مسایل و 

 موضوعات نظامی و حربی. 
و دیگران از آنهم پیشتر رفتو می گویند کو عرب ىا کو در آن زمان دختران نو بدنیا  

قشر نسوان  آمده شان را زنده بو گور می ندودند، خراسانیان دارای حاکمان و پادشاىان
و جنبش و بینش نسوان از مقام شامخ فرىنگی و اجتماعی برخوردار بود.  داشتند

سلمان از من است، و کسی کو با می فرماید کو: حضرت محمد)ص(، در مورد سلمان 
، مرا آزرده است . کند، بو من ستم ندوده است و کسی کو او را بیازارد  مسلمان ست

 د بو پهنا و ژرفای آن بو سادگی پی ببرد. نسلمان دریای علم است کو ىرکس  ندیتوا
ابن مسعود روایت کرده است کو از سیاق قرآنی میتوان بسا آیات را دریافت کرد کو شأن 

نزول شان برای حضرت پیغمبر ، فقط در باره سلمان، ابوذر، صهب، عمار و سایر 
صحابو ىای آن حضرت می باشد. گفتو میشود کو ماجرای نزول آن آیات این است کو 

رسول خدا  آمد و دید کو سلمان فارسی نیز  روزی شخصی بو نام عیینو بن حصین نزد
میگوید کو ای رسول خدا ! ىر زمانی  در آن جا در کنار آنحضرت نشستو است. عیینو 



کو ما بو حضور شما می رسیم، این مرد را بیرون کن زیرا ما تحمل حضورش را نداریم، آن 
خنان این مرد، بو را از خود دور کن.و ىرگاه ما بیرون رفتیم، او وارد شود. پس از س

وحی قرآنی می رسد کو در آن ارشاد می شود کو ای پیامبر مردان  احضرت رسول خد
 پاکی چون سلمان را از خود دور نکن. 

از شش چیز در شگفتم: سو چیز سلمان فارسی نذواره با خود زمزمو می ندوده است : " 
می بو گریو  او چیز کو مر آن مرا می خنداند و سو چیز دیگر بو گریو ام وامیدارد. آن س

اندازد: جدایی از دوستان محمد)ص(، ىراس و وحشت قیامت و ایستادن در پیشگاه 
خدای عزّ و جلّ است.  و اما آن سو چیزی کو مرا بو خنده وامیدارد: یکی کسی است  
کو در پی دنیا است، حال آنکو مرگ در پی اوست. دیگری کسی کو در غفلت بو سر 

و از او غافل نیستند؛ یعنی خداوند ناظر اعمال اوست و سومی کسی  می برد، حال آنک
کو دىانش بو خنده باز می شود، در صورتی کو ندی داند آیا خداوند از او خشنود 

 است یا ناخشنود." 
مَثَل مؤمن در دنیا مَثَل حال بیماری  "ابو سعید در مورد سلمان فارس می گوید کو:

است کو پزشک او نذواره نذراه او است و از چگونگی درد و درمان او آگاه است. 
ىرگاه بیمار بخواىد غذای نامناسبی را بخورد کو بو سلامتی بدنش زیان برساند، طبیب، او 

اوست تا زمانی  را از خوردن آن غذا باز میدارد. طبیب دلسوز و مهربان، نذواره مراقب 
کو بیماری او بهبود یابد. حالات یک مؤمن نیز چنین است. در دنیا چیز ىای بیشتری 
را می خواىد و خواستو ىای فراوانی دارد، و لی خداوند بخشنده از روی مهربانی، او را 

از انجام دادن کار ىا و رسیدن بو خواست ىای خلاف مصلحتش باز میدارد تا این گونو 
در امان بداند و رفتارش مایو رضایت پروردگار باشد و خداوند او را وارد  وادث از گزند ح

 فردوس برین کند. " 



سلمان فارسی را ، سلمان پاک خطاب  می کند و در موردش می    -شهلا بهشتی 
گوید کو: سلمان فارسی کو نامش پیش از مسلمان شدن روزبو بود، در روستای اصفهان 

است. او از نذان دوران نوجوانی ، بو  هدیده بجهان کشو د در یک خانواده زردشتی
جست و جوی حقیقت برآمد و تا رسیدن بو آن تلاش بسیار ندود و رنج ىای فراوانی را 
متحمل شد و در این راه از ىیچ خطری نو ىراسید. او پس از آشنایی با آئین مسیحیت 

خود را در آن جا دریافت، و و مهاجرت اش  بو شام و از آنجا بو جزیره عرب، گمشده 
 بو دین اسلام گروید و پیامبر او را سلمان نامید. 

سلمان ضمن آموختن معارف و فراگیری ارزش ىای والای انسانی از محضر رسول خدا ، 
اجتماعی و سیاسی، بو عنوان یکی از صحابو ىای خاص  ندر عرصو ىای نا نذگو 

و مذاکره با بی باوران حضور مؤثر پیامبر بو فعالیت عقلانی پرداخت. او در میدان مبارزه 
داشت و با طرح و برنامو ىای جالب و مبتکرانو خویش، رزمندگان عقیده و باور توحید 

را بو پیامبر داد کو مورد تأئید و  را یاری رساند. او در جنگ احزاب پیشنهاد حفر خندق
و صحابو کرام قرار گرفت کو در نهایت موجب پیروزی و شادکامی  موافقت آن حضرت

 حق بر باطل شد. نذچنین سلمان در جنگ طائف، روش بو کار گیری منجنیق را بو  
 مبارزان و رزمندگان آن زمان، ارایو ندود. 

ود او ارزش ىای متعالی انسانی، و فکری بو ، کو در وج پارسای پارسیبرخی ىا او را 
شمول فضیلت ىای نانذگونی وجود داشت کو برخی از آنها ندود و جلوه بیشتری دارند. 
یکی از فضایل سلمان و ویژگی ىای او، تلاش برای کسب علم و آگاىی بود، تا جایی  

 کو برخی از روایات، او را نظیر لقمان حکیم دانستو اند.
مان بو عنوان دانا  بو علوم گذشتگان و آیندگان یاد کرده است. ویژگی ، از سل)ع(علی

دیگر سلمان، زىد، تقوا و پرىیزکاری او بود . آن بزرگوار ىیچ گاىی اسیر جاذبو ىای 



فریبنده زندگی نشد و در پارسایی، الگو و ندونو مسلمانان بود و بو زىدش مثل می زدند 
ج تقوا و پارسایی رسیده باشد، بو عنوان سلمان و ىنوز ىم در ستایش ازکسی کو بو او 

عصر یاد می کنند. زىد و وارستگی سلمان، از ایدان  ژرف و سرشار او سرچشمو 
میگرفت. در زمان آغاز حکومت مدائن، مردم بو سبب ذىنیت گذشتو خود از 

داشتند، گمان می کردند کو حاکم  فاخرحاکمانی کو کاخ ىای مجلل و لباس ىای 
شهر میشود. برای آنان باور کردنی نبود کو پیر  ا چنین جلال و شکوىی واردجدید ب

مردی با لباس ساده وسوار بر مرکب و بدون خدمتگزار، بتواند شهر با شکوه چون 
مدت ىا در مدائن خانو نداشت و محل سکونتش، سایو درختان  مدائن را اداره کند. او

 و یا دیوار ىا بود. 
ىای سر سبز و اساطیری ساسانیان در خراسان زمین بود کو توسط مدائن یکی از شهر 

عرب ىا فتح گردید و اسباب پریشانی و دلهره گی مردمان آن سر زمین را بیافرید. بر 
آستان مدائن میشود. سلمان  اساس مشوره خلیفو دوم اسلام با امام علی، سلمان حاکم

می کرد و حتی حقوق شخصی  حکومت داری خویش بیت المال را صرف مردم در ایام 
خود را بو نفع جامعو و نیازمندان بو مصرف می رساند. وی در زندگی و حکومت خود 
بو قدری ساده زیست بود کو مورد اعتراض خلیفو قرار گرفت. او در ایم حاکمیت خود، 

قدرت و حاکمیت را از مسیر حق گرایی دور نکرد و از موقعیت امیری خویش  برای 
 ذخیره ای نو اندوخت. ىیچ دنیای خود،

سلمان با الهام از شیوه عملی پیامبر مسجد را مرکز تعلیم، آموزش، تربیت ، ىدایت و 
مرکز فعالیت ىای اجتماعی ساختو بود و خود در مسجد برای مردم، سیاق و متون 

 دعوت می ندود، بو ارزشمندی قرآنی را کو انسان ىا را بو توحید، جمع گرایی، دانش . فهم
می نشست. در این درس ىا نذو را دروس عفت،  وتفسیر و تعبیر انسان دوستان



صداقت، انسان سالاری و شیوه ىای درست حکومتداری  میداد. بر خورد ىا و آفرینش 
ىای سلمان او را محبوب دلها کرده بود و او بر دل ىای مردمان حکومت میراند. از نذین 

فاتش انجامید، مردم بو شدت ناراحت و افسرده رو، در ىنگام بیماری سلمان کو بو و 
بودند  و دستو دستو بو عیادتش می رفتند و از صمیم دل برای بهبودی و تندرستی مجدد 
او دعا می کردند، اما او چشم بو دنیا نداشت، و خیلی ىا سبک بال بسوی معبودش 

  را بو پرواز درآورد. و معنویتپرنده روحانیت  پر
دنیای عرب من حیث یک نوزاد بو دنیا آمد ، و لی در عجم و توسط دین اسلام در 

شاىد حضور  عجمیان فرآیند تکامل خود را پیمود، و این دین از آغاز بو دنیا آمدنش
گام بو گام با بنیان   شخصیت ىای برجستو و وارستو ای  در دنیای عجم بود، کو

ر ضلالت و انحراف نشدند. گزارش بو پیش میرفتند و ىیچ زمانی ودر ىیچ مکانی دچا
اشت، و موجب افتخار سرزمین و دیکی از این شخصیت ىا کو نژاد آریایی و خراسانی 

مرز و بوم خراسان بود و ىست، سلمان فارس است کو از یاران خاص و حواریون آن 
آوردن سلمان، برآمده از انگیزه احساسی و عاطفی یا  حضرت بو شمار می آید. اسلام

، بلکو او پس از اینکو در جست و جوی دین حق، از وطنش دنبو مصلحت جویی 
مهاجرت کرد و رنج ىای زیادی در این راه کشید، با اسلام آشنا شد و بو علت اقناع 

 فکری و پذیرش قلبی، اسلام آورد. 
سلمان فارسی یار راستین پیامبر خدا بود، کو بعد رحلت آن حضرت سعی ندود تا سنت 

حفظ و نگهداری کند. دوران آستان داری او در مدائن، آمیختو  و سیرت رسول خدا را
با زىد، تقوا، اخلاص و عدالت بود. زندگی او سراسر حکمت، عبرت، تعهد و 

مسؤلیت بود کو برای نذگان جهت فهم دقیق از باور و عقیده بو ندایش پذاشت کو 
 امروز بشری قرار داد. میتوان بو عنوان الگوی ناب، مورد استفاده و بهره برداری جوامع 



یکی از جریان ىایی کو سلمان در آن حضور موثر داشت، جریان پیمان اخوت بود کو 
بو دستور پیامبر میان مهاجران و انصار برقرار شد. و در نذین زمان بود کو سلمان با 

ابوذر غفاری پیمان برادری بست. سلمان حدود بیست سال آستاندار مدائن بود و قبل 
مدتی ىم حذیفو ابن یدان ، حاکم مدائن بود و در زمانی کو آستاندار مدائن از آن، 

نبود، چندی با سکونت در آن شهر، بو تبلیغ و ترویج اسلامی پرداخت کو در آن مقام 
انسان بسوی تعالی و معراج عقلانی میرفت و در سیر و سلوک قرار داشت.سلمان و 

اندیشو ىای انسانی و اسلامی، از جملو حذیفو ىرو بو مشابو دو شخصیت برازنده با 
بودند و روش علی گونو آنها، در گرایش مردمان محیط  )ع(،پیروان و وافیان امام علی 

پیرامون شان، بو ویژه خراسان زمین بو تشیع انقلابی سبب گردید، نقش مهمی داشت. 
 ا پیامبرسلمان در یک دىو از عمر خویش کو ىم زمان ونذراه بود با معاشرت و انس ب

و جهان بینی او در راستای خدمت بو انسان مستضعف و خدا شناس بود، می کوشید 
لارانو و معرفت شناسانو تا در باره قرآن بو گونو عقلانی اش با تعبیر و تفسیر انسان سا

بیاموزد  و بو اندیشو ىای ژرف بنشیند و تا آنجا کو ممکن بود، از رسول مقبول بپرسد و 
او بهره مند شود، در صورتی کو برخی ىا بر این باور ىستند کو این  از اندیشو ىای

سلمان فارسی بوده است اکثر استقامت ىای کاری و فکری آنحضرت را سر و سامان 
و باور رسول خدا نیز در مورد سلمان  هبخشیده است ، کو ین موضوع در اظهار عقید

سلمان فارس بو زتاب گردیده است. فارسی، بو گونو خیلی ىا زیبا و با اطمینان ویژه با
علت دانش گسترده اش در شناخت ادیان بزرگ الهی، بو ویژه آئین یهودیت و مسیحیت، 

 . داین امکان را داشت کو بهتر و دقیق تر در مفاىیم آیات بی اندیش
نیز می نامند، در کشاکش درونش نذواره بو دنبال تکیو گاىی  سلمان پاکروزبو را کو 
از تهاجم فکری، فرىنگی، اجتماعی و تباری ، می بود. او با آئین ىای نا  امن و ایدن



آشنا می شود، آنها را بو پژوىش ژرفتر میگیرد، و در راستای شناخت آنها از  ننذگو 
و بینشمندانو، اش استفاده می نداید و در  ودرایت عقلانی، تعبیر و تفسیر جمع گرایان

ا جز بر حیرت و گم گشتگی اش، نو افزود. نذواره در پویایی آنها قرار می گیرد، اما گوی
جستجوی نوری بود کو در ىستی و انسان پرستی اش، در تشعشع بود، ىر اندازه ای کو 
بو آن نزدیک تر می شد، بو حقیقت و اطمینان راىی کو می رفت، بیشتر ایدان می آورد 

حقیقت دین حق  و اطمینانش قوی تر می شد. او در پی حقیقت، و بو ویژه در پی
و  بو نذزیستی، جمع گرایی، انسان منشی، ی کو باید باعث ادای احترام اکرامبود، دین

توحید پرستی و کثرت گرایی نداید. او در نذو کار کرد ىایش وحدت را در کثرت و عدم 
حضور کثرت را در نبود، وحدت در جستجو بود. او بسوی آخرین فرستاده خدا، کو من 

خدا بروری زمین بود، معرفت حاصل  نام عالم بشریت و آخرین پیام رساحیث نخستین ام
دین سعی و تلاش بیدریغ ورزید.  و معراج معنوی اندود، و در رشد اعتلای عقلانی انسانه

او را بسان آب زلال، صفا و شفا، برای تداوی معنوی  اسلام کو از مطهرات است،
انسان ىا، تبدیل ندود. سلمان پاک، از آن ىنگام  ای کو بنده خدای جمعگرا، کثرت 
پسند، و انسان سالار شد، دیگر در بند کسی قرار نداشت، و ندیخواست قرار داشتو 

صی آغاز ندود، و در باشد، و او دیگر آزاد و رىا بو دریای ایقان و اطمینان، بو غوا
 ساحل آرام اخلاقی و عقیدتی اش، پیامبر گونو و علی وار زندگی بسر برد. 

 چون علی در عالم مردانگی 
   خرد شو تا شاه مردانت کنند        

 ىمچو سلمان در مسلمانی بکوش                   
  ای مسلمان تا کو سلمانت کنند                            



میان پیروان رسول خدا بعد از علی، سلمان فارس برترین ، بهترین، و ىم دانشمند در 
، شخصیت معنوی و عرفانی و اخلاقی بود، کو و پرىیزگار ترین شایستو ترین، ترین

نظیرش را در دنیای عقیده و اخلاق اجتماعی و فردی، تا ىنوز کمتر سراغ ندوده ایم. 
دینی کشور ایران شمرده میشود. او الگوی یک سلمان فارسی از مفاخر بزرگ ملی و 

انسان و مسلمان کمال جو، وارستو و خود ساختو بود، و برای نذیش در میان دیگران 
باقی خواىد ماند. اخلاص و پارسایی سلمان فارسی تا جایی است کو مورد ستایش 

 ، قرار گرفتو است.  پیامبر و امامان اطهار
 " اىل" د)ص(، محمدی شد و نشان و افتخارسلمان بو برکت جوىر وجودی محم

بیت را گرفت. سلمان فارسی، ندونو اعجاز انگیز تکامل معنوی انسان آزاد و حقیقت 
جو است. سلمان نو تنها اینکو برنامو ىای انسان سالارانو محمد را در راستای تحقق 

 سوق میداد، بل خود نیز در طراحی و دیزاین آنها، نقش برازنده میگرفت. 
سلمان در ایدان داری خود، محکم، استوار، بود و نذواره علم، دانش، معرفت، عرفان و 

می پرداخت. رفتار  معارف بشری  را بر مبنای معارف آفاقی و لاىوتی، بو بررسی وتحقق
سلمان چنان متواضعانو، و زندگی اش جنان ساده بود کو غریبو ىا ىر گز در ندی یافتند  

، مردی را دید کو تروزی سلمان در راه میرفاظم شهر است. کو در حقیقت حاکم و ن
می آید و بار خرما و انجیر بدوش دارد. مرد شامی کو از بدوش کشیدن بار  از شام

سنگین، خستو شده بود، با دیدن سلمان کو در سیمای ظاىری اش ساده و فقیرانو 
رساندن بار بو مقصد،  جلوه میکرد، بو خیال اینکو او بار بر است، صدایش کرد ، تا در

بو او کمک کند و اجرتی بگیرد. سلمان بار را بدوش گرفت و نذراه مرد وابستو بو قوم و 
بو راه افتاد. مردم در برخورد خود با سلمان سلام و ادای احترام می ندودند و  مردم شام

از  منذواره از او بو نام امیر یاد می ندودند، و عده ای ىم بسر عت بعد از ادای سلا



حضور وی غایب می شدند، و برخی ىا ىم نزدیک تر می شدند تا بار را از دوش وی 
امیر مدائن، سلمان  این عابر و رىگذر، وبردارند. مرد غریب شامی کو تازه فهمید بو دک

برای گرفتن بار از امیر،  فارسی است، با وحشت و خجالت عذر خواىی فراوان برای
 :" باید بار را تا مقصد برسانم !..... " نکرد و گفت پیش آمد، و لی سلمان قبول 

در این حمل بار سو ویژگی وجود دارد و بو نذین سبب من این بار را آنگاه فرمود : " 
برایت حمل کردم. نخست اینکو کبر را از من دور کند دوم اینکو یکی از مسلمانان را در 

ر من این بار را برایت ندی آوردم، مورد حاجتی کو داشتو یاری کرده ام و سوم اینکو اگ
 دیگری کو از من ضعیفتر است، ناگزیر شود این بار را حمل کند." ممکن بود،

سلمان نامو ای دریافت می کند ، کو در آن زمان در مدائن قرار داشت، و این نامو از 
ابودردا دریافت کرد کو از طرف حضرت عمر مسؤلیت قضاوت شام را بر عهده داشت. 

ابودردا در نامو خویش نوشتو بود: سلام بر تو، بعد از آنکو از نذدیگر جدا شده ایم، 
خداوند ثروت و فرزندانی را بو من بخشیده است و در سرزمین مقدس شام و بیت 

سلام بر تو، برای من المقدس، سک.نت کرده ام. سلمان در پاسخ او چنین نوشت: " 
تو بخشیده است، ولی باید بدانی کو سعادت در  نوشتو ای کو خداوند ثروت و فرزند بو

ه کو افزایش ثروت و فرزند نیست، بلکو سعادت در افزایش بردباری است.نذچنین آنگا
 علم تو برایت سودمند باشد.

نوشتو ای کو در آن سرزمین مقدس) بیت المقدس و اطراف آن(، زندگی میکنی، و لی 
انجام بده،  مل ندی شود. کار ىای نیکاین را بدان کو سرزمین برای کسی جانشین ع

گویا کو در حال مرگ  آنگونو کو گویی عمل خود را می بینی. خودت را آماده مرگ کن،
سلمان در نامو دیگری برای ابودردا جنین نگاشت: "  ىستی و باید از این دنیا بروی." 



) شد." زمین کسی را مقدس ندی کند، بلکو رفتار انسان است کو بو او قداست می بخ
 ( 421مهاجر حقیقت، ص. 

کو برخی در مورد سلمان فارسی وجود دارد،   گوناگونیباید گفت کو در ایران تصورات  
ىا، او را خادم دین، فرىنگ و ادبیات اسلامی میدانند، و برخی ىا جفاکار در راستای 

استیلای آنها بر سرزمین از میان برداشتن فرىنگ ایرانیان و تسلیمی آن بو اعراب بعد از 
خراسان و آریانا. و این خود بحثی است خیلی ىا طولانی کو برای آینده ىا، و سایرین 

 خواىیم گذاشت. 
 آخرین منزلش مسلمانی است      ىر کی را راه و روی سلمانی است

پایتختِ  ، در جنوب شهرِ بغداد،سلمان پاکمقبره یِ سلمانِ فارسی در شهرکی بو نام 
 بو ساختار گرفتو شده است.  عِراق

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/3/31/Salman_Pak.jpg


 کتابستان مطالب ذکر شده :
عاملی، سید جعفر مرتضی، سلمان فارسی، ترجمو: سید محمد حسینی، قم، جامعو  .1

 .0771ین،  کتابستان مطالب ذکر شده :  مدرس
احمد، سلمان فارسی، استاندار مدائن، قم، دفتر تبلیغات،  . صادقی اردستانی، 2 

0776 . 
 .0782، ماىرویی، محمدرضا، سیمای سلمان فارسی، قم، معارف. 7
 .  ىا: سلمان فارسی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی . محدثی، جواد، آشنایی با اسوه4
 . 0785. سبیتی، عبدالله، سلمان فارسی، ترجمو: اسماعیل عبادی، اصفهان، محبان، 5
قم، مرکز  سلمان فارسی،حسین، مهاجر حقیقت: پژوىشی در زندگانی  . جعفری، 6

 . 0785، ىای اسلامی صدا و سیما پژوىش
سید عطاءالله، بررسی سیر زندگی و حکمت و حکومت سلمان فارسی،  . مهاجرانی، 7

 .  تهران، اطلاعات، 
حسین، سلمان فارسی در ترازوی ادب و تحقیق، ترجمو: حسین یوسفی  . مجیب مصری، 8

 . 0777می، آملی، تهران، دفتر نشر فرىنگ اسلا
ىای ایثار: نگاىی بو زندگانی سلمان فارسی، تهران، فردابو،  . قدیانی، عباس، اسوه9

0780 . 
 .0775 زرگری نژاد، غلامحسین، سلمان فارسی، تهران، نذراه، .01

  
npaikar@live.com 

aikar@akcfo.orgnp  

mailto:npaikar@live.com
mailto:npaikar@live.com
mailto:npaikar@akcfo.org
mailto:npaikar@akcfo.org

